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او که سرشار از خلوص و ایمان است، برای ما سعادتی 

بود که امیدواریم دوباره نصیبمان بشـود.

صدیقه خانـم ظـرف اسـپند را از آشـپزخانه می آورد و 

دور سر مامان گلی می چرخاند و می گوید: خدا برای 

مـا حفظش کنـد. با اینکـه پایـش را عمل کرده اسـت و 

بدنـش خیلی درد دارد، همیشـه کارهایـش را خودش 

انجـام می دهـد و حتـی در مسـجد کمـک می کنـد.

اسـتکان های خالـی چـای را جمـع می کنـد و گاهـی 

هـم مـی رود کمـک خادم مسـجد تـا آن هـا را بشـوید.

همیشـه می گویـد «کار عـار نیسـت؛ سربـار بـودن بد 

اسـت.» مـا هـم از مامان گلـی الگـو می گیریم.

با چشم به بالا اشاره کرد، یعنى خدا هست
مامان گلـی بلنـد می شـود و از روی میـزی کـه تمـام یادگاری هـای پـسرش را روی آن چیـده اسـت، یـک قـاب عکـس و یـک 

دسـتخط را مـی آورد. می گویـد: حمیـدم این قدر قشـنگ بـود که همـه می گفتنـد مراقبش باش چشـم نخورد. فوتبالیسـت 

بـود و در اسـتادیوم سـعدآباد فوتبـال بـازی می کرد.

عکسـی که در دسـتش اسـت، لحظه مدال  گرفن حمید را نشـان می دهـد؛«مدالـش را ببینید، پسرم قدوبالایش رشـید بود 

و تـوی فوتبـال از همه بهتر می دوید. زیر عکسـش نوشـته فوتبالیسـت شـهید حمید میری.»

با آه و حسرت می گوید: مدالش را با کلی عکس گذاشته بودم توی جعبه شیشه ای بالای مزارش اما دزد برد.

عاشـقانه های مامان گلـی بـا عکـس پـسرش اشـک آدم را درمـی آورد. دسـتخط حمیـد را می دهـد بـه دسـتم و می گویـد:

ببیـن چقـدر در جبهـه سرش شـلوغ بـود. وقتی می خواسـت برود بـه او گفتـم  مادرجان، مـن و دوتـا خواهرت مـردی نداریم؛

مـا را تنهـا می گـذاری؟ بـا چشـم بـه بالا اشـاره کرد کـه یعنی خدا هسـت و مـن هم دیگـر چیـزی نگفتم. او عاشـق بود، عاشـق 

اسـلام و انقلاب و کشـورش.

تنها نامه  حمید بعد از شهادتش رسید
نامـه را بلنـد می خوانـم؛«بـه نـام خداونـد درهم کوبنده سـتمگران. مادر عزیـز، مدتی اسـت که از شـا دور شـده ام و ناراحت 

هسـتم ولـی چـه کنم کـه باید ایـن راه را همـگان برونـد. مادرجـان بچه محل ها بـرای من نامـه نوشـته اند و گفته اند مـادرت از 

دوری تـو ناراحـت اسـت. تـو دیگـر چرا؟ تـو کـه انقلابـی هسـتی، نبایـد از دوری فرزنـدت ناراحت باشـی. فقط یـک عیب که 

مـن داشـتم، ایـن بود کـه کم نامـه می نوشـتم؛ زیـرا اینجا وقت کم اسـت و مـا همیشـه درگیر هسـتیم. در چنـد روز آینده شـا 

خبر خوشـی می شـنوی.»

ابروهـای سـیاهش را بـالا می انـدازد و می گویـد: خـبر خـوش بـه مـن رسـید؛ قبـل از اینکـه نامـه اش بـه دسـتم برسـد، خـبر 

شـهادتش را آوردنـد.11 بهمن سـال ۶1 بود کـه دو پاسـدار آمدند و گفتند پسرت مجروح شـده اسـت. گفتم «چـرا نمی گویید 

شـهید شـده؟» دویـدم و بـه مـادرم گفتـم «ننـه! مبارک باشـد حمید ما شـهید شـده اسـت.» مـادرم زد زیر گریـه . این تنهـا نامه 

حمیـد بـود که آن هـم بعد از شـهادتش به دسـتم رسـید.

براى این انقلاب خیلى بها دادیم
صحبـت از انقـلاب کـه می شـود، چهـره خندانـش جـدی  می شـود. او می گویـد: در تمـام راهپیایی هـای انقـلاب شرکـت 

می کـردم. حمیـد هـم شرکـت می کرد. نـه اینکه دنبـال بقیـه راه بیفتد؛ خـودش انتخاب کـرده بود. یـک بار دیـدم یک کتاب 

از منافقیـن روی میـز گذاشـته و یـک کتـاب از امام خمینـی)ره(. مـن کـه انقلابـی سرسـخت بـودم، ناراحـت شـدم و گفتم این 

کتـاب منافقیـن را چـرا بـه خانـه آورده ای؟ گفت از هـر دو جنـاح آورده ام که بخوانم و بدانم راه درسـت کدام اسـت؛ بعـد هم راه 

امـام را انتخـاب کرد.

به نظر می رسـد در خانواده بخشایشـی، شـهادت یک امر عادی اسـت. گلی خانـم با آرامش می گوید: پسر بـرادرم، علی اکبر 

بخشایشـی، دامـادم بود که شـهید شـد. پسر بزرگ خواهـرم هم طلبه بود کـه رفت و حتی پیکرش برنگشـت. پـسر دومش هم 

پایـش را در جبهه از دسـت داد. مـا برای این انقلاب خیلی بهـا داده ایم و هنوز هـم از آن دفاع می کنیم.

«شناسنامه اش را بزرگ تر گرفتیم براى رأى «آرى
یـادش نیسـت حمیـد چه سـالی بـه دنیـا آمـده اسـت؛ فقـط می داند وقتـی انقـلاب شـده بـرای شرکـت در انتخابات 

شناسنامه اش را دو سال بزرگ تر کرده تا واجد شرایط رأی «آری» به جمهوری اسلامی باشد. حمید پسر یکی یکدانه اش 

بـوده کـه بـا چنگ و دندان بزرگش کرده اسـت، آن هم در شـهر غریب. سـینی قرمزرنگـی که دو تا اسـتکان کمرباریک 

چـای و چنـد شـکلات و دو دانـه گل مریم خوشـبو را توی آن گذاشـته اسـت، مـی آورد و روی میزی کـه ملحفه گل گلی 

قدیمـی رویـش پهـن کرده اسـت، می گـذارد. او می گویـد: قبل از حمیـد دو تا پـسرم سـینه پهلو کردنـد و مُردند. آن 

موقع هـا امکانـات کـم بـود. من هم سـنم کـم بود و در مشـهد غریـب بـودم. وقتی حمیـد به دنیـا آمد، خیلـی مراقب 

بـودم تـا زنده بمانـد. ملحفـه گل دار قدیمـی را که زیر سـینی چای اسـت، با دسـت لمـس می کند و می گویـد: این 

ملحفـه بچگی هـای حمیـدم بود. رویـش می انداختم تـا سرما نخورد. همیشـه یک ترسـی توی دلم بـود و می گفتم 

ایـن بچـه ام هـم می رود. رفـت، اما رفتنش خیـر بود و برکـت، از آن رفن هایی کـه همه آرزویـش را دارند.

اهالى محله هنرستان 
خاطره گویى هاى مادر شهید حمید میرى را 

دوست دارند

قصه های مامان گلی

نجمـه‌موسـوی‌کاهانی|وقتی مامان گلـی از زیـر 
تابلو هنرسـتان ۲۳٫۲ که اسـم حمیدش  روی  آن 

نوشـته شـده اسـت، می گـذرد، بلنـد می گوید:

سـلام مادر، دارم میروم مسـجد.

دسـتی بـرای حمیـد تـکان می دهـد و مـی رود 

به سـمت مسـجد امام علـی(ع). بعـد از نمـاز 

خانم ها دوره اش می کنند تا با آن لهجه شـیرین 

شمال خراسانی، چند دقیقه ای از خاطرات پسرش 

بگویـد. بعد هم با او و چند تا از همسـایه ها راهی 

خانه اش می شـویم، خانـه ای که دورتـادورش با 

پارچه هـای رنگارنـگ و ملحفه هـای قدیمـی،

گلدان هـای کوچـک و بـزرگ و قلمـه گیاهـان،

وسـایل قدیمی و عکس های حمید که دورتا دور 

خانـه دیـده می شـود، تزئین شـده اسـت. به هر 

طـرف مـی رود، چشـمش بـه پـسرش می افتـد و 

قربان صدقـه اش مـی رود. گلی بخشایشـی در 

همیـن میـان از خاطـرات تک پـسرش کـه عمـر 

کوتاهش برای او پر از برکت و خاطره بوده اسـت،

تعریـف می کند.

با همسایه هاى 
مامان گلى

ملیحـه صفـری، همسـایه قدیمی 

گلی خانم، دسـت او را می فشـارد و 

می گویـد: مامان گلـی اصلا درگیر 

تجملات و مال دنیا نیست. مقداری 

پـول دسـت مـردم دارد؛ هر کس که 

قرضش را پس بیـاورد، به نفر بعدی 

قرض می دهد. تا به حال سه زندانی 

مالی را آزاد کرده اسـت و یک بار هم 

رفتگـر محله مان را که آرزو داشـت 

برود مکه، فرستاد حج.

زهرا قدمگاهی، یکی از هم سفرهای 

مامان گلـی در سـفر بـه کربـلا، می گویـد: مـا 

افتخـار می کنیـم کـه با مادر شـهید همسـایه 

هستیم و هر کاری که از ما بخواهد، بدون هیچ 

بهانه ای برایش انجام می دهیم. هم سفری با 
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